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ایستاده در نقطه تماس
حسین گنجی: هنر مدرن که از ســاحت های اجتماعی زندگی مدرن جهان تازه 
صنعتی شده برخاسته بود و در شرایط بیزاری از تکرار و کپی و تحت تأثیر نگاه و 
آموزه های روشنفکری خود را پرورانده و قوام می بخشید، طبیعی بود که روزی 
خود در قامت روشنفکر ظاهر شود و میدان دار جنبش های اجتماعی و کنشگری 
در مرز تضادها و تفکرات و ایده های نو باشد. هنر سده اخیر از این منظر و زاویه 

نگاه، ابتدا پیرو شــرایط اجتماعی جدید از پوست ســنت خود را بیرون کشید و 
دیری نپایید که در نقش مؤلف خود اثرگذار و بازیگر میدان شــد و سعی کرد به 

جای کنش پذیری، کنشگری را تجربه کند.
 بــه قــول مقصود فراســتخواه، کنشــگری در مقــام مرزی، حرکــت میان 
دو گانه هاســت. دوگانه هایــی که در زمان تنش چندگانگی هــم پیدا می کنند و 

درباره  نمایشگاه «رخ»
دیگری چهره است

هنرمند در این نقش کار دشــواری دارد که چیزی از روشنفکری کم ندارد. سارا 
رهبر یکی از مهم ترین و نزدیک ترین نمونه به هنرمند کنشــگر مرزی اســت که 
با زبانی جهانی، ســعی دارد در میانه نشــانه ها و تضادها و اندیشــه ها راه تازه 

دست و پا کند. 
رهبــر در مصاحبــه ای گفته اســت: «با هنــر می توانم از سیاســت مدارها 
قدرتمندتر باشــم؛ چون همه چیز را می توانم بگویم». این تمام آن چیزی است 
که هنر معاصر از زمانی که برخاســته ســعی کرده به آن جامه عمل بپوشاند. 
شــاید هیچ هنرمند ایرانــی به پای ظرافت او نرســد، چون ماهرانه احســاس 
تماشــاگر را برمی انگیــزد و ابهام و کتمــان را به ابزاری هنــری مبدل می کند. 
کمــا اینکه هنر را به ابزاری بــرای بیان حرف های خود و زیســتن بر لبه مرزها 
و برملاکننده شــرایط گاه مضحک انســان معاصر، قرار داده است. او با ترکیب 
بافت های ســنتی و مدرن و بهره گیری از فضاهای شرقی و غربی آثاری متفاوت 
می آفریند و سعی کرده است ضمن حرکت در میان خطوط متضاد به شکلی در 
پی برطرف کردن تضادها  و یافتن زبان منحصر به فرد خود باشد. رهبر با استفاده 
از اشــیای جمع آوری شده از محیط اطرافش، در مجسمه ها و اینستالیشن  ها، در 
مدیوم های مختلف، به بررســی وضعیت انســان و احساســات و دشواری های 
زیست او می پردازد. در آثار او عناصر مشخص و شناخته شده شکلی و کاربردی 
قویا به یاری هم آمده اند. هیچ یک از نمادها در آثار او تابع دیگری نیســت و این 
تضاد هریک را برجســته تر می کند. برخی قطعات و تکه هــا در آثار او می تواند 
زینتی و مفید باشــد که معرف یک اندیشــه غیرمعمول نســبت به بقیه است 
و برخــی دیگر پیامی کاربردی را خالی از اندیشــه و اســتعاره مســتقیم منتقل 
می کننــد. هنر معاصر چند گام پیش از هنر مدرن پیش از خود، اکنون پیشــگام 
جنبش ها و حتی علم جدید، اولا، ترســیم کننده دقیق وضعیت انســان امروزی 
و دوما ترســیم بخش آینده اســت. آینده که هیچ کس به اندازه هنر به درک آن 

نزدیک نیســت و هیچ ابزاری هم بهتر از هنر نمی تواند به دخمه آن نفوذ کرده 
و آن را بکاود.

او در مجموعــه آثارش به ویــژه مجموعه «ازدحام» کــه در گالری کربن ۱۲ 
دوبــی به نمایــش درآمد یا «مرا به خانــه ببر» نمایشــگاهی در گالری دالاس 
کانتمپــورری دالاس و در نقطه ای بالاتر و مماس با مفهوم کنشــگری مرزی در 
دو نمایشــگاه ورودها و پرچم ها که در موزه  کاتونای نیویورک و بنیاد بقوســیان 
بروکســل به نمایش درآمد، اوج زیست کنشگرانه مرزی یک هنرمند را با در کنار 
هم قراردادن نشــانه های فرهنگی مختلف به نمایش می گذارد. جایی که شاید 
با قرن ها جنگ این نشــانه ها بتوانند کنار هم قرار بگیرند در آثار سارا رهبر با یک 
نــزاع درونی هنرمند با فهمی که او از جهان به دســت مــی آورد، کنار یکدیگر 

قرار می گیرند.
آثار ســارا رهبر را می توان بازتابی از تجربه زیسته او و در نگاه کلی تر، بازتابی 
از وضعیــت انســان معاصــر در خلال تحولات سیاســی و فرهنگی دانســت. 
«عناصری با مفاهیم کلی و نمادین، در هم نشــینی با اشــیا و تصاویر عادی قرار 
می گیرند و به این صورت پیوســتگی ای میان تجربیــات جمعی و فردی ایجاد 
می کنند. خشــونت ناشی از جنگ و سیاســت، مهاجرت، جدایی و عدم تعلق و 
به طور کلی، پیچیدگی وضعیت زندگی انســان در مقیاس اجتماعی و شخصی 
را می توان اصلی ترین مفاهیمی دانســت که ســارا رهبر در آثار خود به نمایش 

گذاشته است».
ســارا رهبر هنرمند ایرانــی - آمریکایی اســت که آثارش را بــا متریال های 
متنوعی خلق می کند. منبع اصلی الهام او تجربیات شــخصی برآمده از همین 
زیســت مرزی و همچنین افــکارش درباره وضعیت بشــر در میان گفتمان ها و 
فرهنگ هاســت. ســارا رهبر و خانواده اش اوایــل دهه ۸۰ میــلادی به آمریکا 

مهاجرت کردند.

مجتبی طباطبایی سال هاســت کــه آدم ها را ناواضح (فولو) می  بیند، سال هاســت 
که ســوژه کارهایــش، آدم ها و به ویژه چهره های آنهاســت؛ اما به طور کلی اشــتیاقی 
به نشــان دادن صورت ها و آدم ها به شــکل واضح و شــفاف نــدارد. مجتبی طباطبایی 
سال هاست که برخلاف جریان های رایج در هنر ایران حرکت می کند و نزد او بیش از هر 
چیز نگاه و پرســش های ذهنش اهمیت دارد تــا آنچه در دنیای هنر اطرافش می گذرد. 
ذهن معناگرا و پرسشگر او نسبت به رویدادهای اجتماعی و سیاسی پیرامونش حساس 
است و آنها را به پرسش می کشد، شاید برای آنها جوابی نداشته باشد؛ اما او گریزی هم از 
پرسیدن ندارد. در تجربه  های گذشته آدم های تابلوهای او، دولت هایی بودند که به ملت 
تبدیل و ملت  ها بودند که به مردم بدل شدند و حالا انگار مردم، به من و تو رسیده اند. در 
کارهای اخیرش دیگر مثل قبل از تفکیک فضاهای اندرونی یا بیرونی برای آدم ها خبری 
نیست و این چهره   و پرتره هایش هستند که آدم  های سابق را نمایندگی می کنند، انگار که 
انسان به خاطر چهره اش انسان است، دیگر فاصله و تفاوتی بین این چهره ها در فضاهای 

داخلی و بیرونی نیست و انگار این مرز و فاصله از بین رفته است.

نمایشــگاه «رخ» شــمایلی زنانه دارد و در رویارویی اولیه با آن، پرتره های کوچک و 
بزرگ زنان و دخترانی دیده می شــود که صورت شان محو شــده و اغلب روی آنها خط 
و خطوطی ظاهر شــده اســت؛ خطوطی که انگار بر نگاه ناظر افتاده است تا بر رخسار 
آنها، به جز چند چهره  شناخته شــده مثل ســیمون دوبوار و قمرالملــوک وزیری که با 
وجود محوبودن، باز هم شــناخته می شــوند، اغلب این پرتره ها، چهره های ناشــناس و 
ناواضحی هستند که شناخته نمی شوند؛ اما شاید به واسطه  تکنیک، زیبایی شناسی و نوع 
پرتره ســازی (پرتره هایی برگرفته از عکس)، حسی را القا می کنند که انگار آنها دوستان، 
خویشــان و آشــنایان تو هســتند و تو به عنوان دیگری باید به آنها لبخند بزنی و در پسِ 
صورت مه گرفته شــان ردی از نزدیکی و نوع دوستی را دنبال کنی. چهره  های صمیمی و 
آشنایی هستند که از وضوح افتاده اند؛ اما از ریخت و شکل نیفتاده اند. چهره ها از ریخت 
نیفتاده اند تا بدل به دیگری شوند، «دیگری روبه روی من است و دیگری چیزی نیست جز 

چهره و چهره است که سخن می گوید و تجلی چهره، گفتار و گفت وگو است».
امــا این رخســار زنانه و زیبایی مطلــوب در ظاهر آثار دیده می شــوند و روح کلی و 

مستتر در نمایشگاه که همان معنا یا پرسش مطلوب هنرمند است، در زیر نقاب ناواضح 
صورت ها پنهان شــده اســت. نبود وضوح در پرتره ها و پنهان کــردن زمینه  زیبایی زنانه 
کارکرد ماســکی را پیدا می کند که بر چهره ها زده شده است؛ ماسکی که تلاش می کند 
نمایشگر نوع و خوانش جدیدی از وضعیت و هویت زن باشد. این ماسک ها تلاشی برای 
شناخته نشــدن یا تیپ سازی چهره ها نیســتند؛ بلکه می خواهند نشان دهند که هر زنی، 
می تواند در این گفتمان تازه بگنجد؛ گفتمانی در زمینه  خود، در عین اینکه جنسیت خود 
را مطرح می کند؛ اما با محوشدن چهره ها تأکیدی هم روی آنها ندارد. این چهره ها با خود 
حرف تازه ای به همراه دارند؛ حرفی که با برجسته شــدن جنسیت در آن شکل تازه ای به 
خود گرفته اند. پرتره  سیمون دوبوار خالق اثر معروف «جنس دوم » در این نمایشگاه دو 
بار تکرار شده است، از طرفی با توجه به غیاب مردان در این نمایشگاه، این کار هنرمند را 
می توان به مثابه  استعاره ای از تغییر یا عبورکردن از مفهوم جنس دوم به حساب آورد و 
از طرفی توجه و نمایش مضاعف زنان را در این نمایشگاه، تأکیدی بر مفاهیم اجتماعی 

زنان و موضوعات روز جامعه دانست.


